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 پيشگفتار

» بيان«،»معاني«مشتمل بر سه شاخة است كه1هاي مهم در ادبيات، علم بلاغت يكي از دانش
به. است» بديع«و ا بلاغت و جاري زبان است؛ يعني هـر ملتـيز ويژگيطوركلي هاي دروني

و مبـاني  و در هر زباني بـه هـر گويـشي سـخن بگويـد، يقينـاً بـسياري از اصـول به هر زباني
و عناصر آن، مانند  و تناسـب را در كـلام: بلاغت تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز، ايجاز، تـضاد

.خود دارد
 هيچ زباني نيست كه از عناصري همچون.هاست ويژگي مشترك همة زبان» بلاغت«

و شـرايطيتشب و قابليت ذاتي هر زبـان و مجاز خالي باشد؛ اما ميزان توانايي ه، استعاره، كنايه
و اجتماعي هر ملتي بـه همـراه توانـايي در محيطي، تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي هـاي آنـان

و عناصـر  و عمـق اصـول و ادب است كه دايـرة وسـعت  بلاغـت را در آن زبـان قلمرو زبان
.تر نشان دهد تر يا ضعيف تر يا محدودتر، قوي نسبت به ديگري گسترده

و زبان عربي از جمله زبان و سرشار از قابليت ذاتي در عرصـة ادب و پراستعداد هاي قوي
و ژرف ساخت بلاغي قدرتمندي دارد  اين مهم را به ويژه در قـرآن. بلاغت است كه گستردگي

ميكريم كه در  و فصاحت است مشاهده بينـيم كـه پـس از قـرآن همچنين مـي. كنيم اوج بلاغت
و پيامبر بزرگوار اسلام، اين زبان به دست كسي كه استاد بلامنازع آن اسـت؛ يعنـي علـي  )ع(كريم

و زيبايي در عالي و استحكام دستوري . ادا شده استهاي هنري ترين شيوة بلاغي
و از آغـاز اسـلام تـا زبان فارسي نيز كه بيش از هر زبان ديگري با عربـي درآميختـه

و كنون، گام به گام با زبان عربي به پيش آمده است، طي قرن  ها، نـوعي خـاص از فرهنـگ
و معرفت ديني را آفريده است كه حقيقتاً بي  و شـاعران. همتاست ادب و اديبـان دانـشمندان

و جمـال نـشانان هاي اين زبان يافتة توانايي فارسي كه مظاهر فعليت  د، هر دو زبان را به كمال
و تعريف كرده و در آثار خود تدوين و غنـاي زبـان فارسـي نـشان. اند داده پشتوانة نيرومنـد

و زيبـايي مي و سرشار از پويايي و عمق بلاغت آن بسيار گسترده هـاي دهد كه دايرة وسعت
.هنري است

1.  Rhetoric 



 ده

ـ دسـت ـ بـراي مـا فارسـي كـم از اين روست كه مطالعة دانش بلاغت عربـي  زبانـان
و سودمندتر است كه همراه با مطالعة بلاغت فارسي باشد آن آن اما از اين مهم. گاه كامل تر

بن است كه براي دريافت زيبايي  و هاي هنري در ادبيات دينـي كـه در زبـان مايه هاي معنوي
و اجتناب .ناپذير است فارسي به اوج خود رسيده است، مطالعة بلاغت فارسي امري ناگزير

آن) يا شايد بهتر آن باشد كه بگوييم بلاغت اسلامي(دانش بلاغت عربي اصـولاً در
رامموقع كه از سوي دانش  و تعريف بود، اين هـدف ندان اين علم در مراحل آغازين تدوين

و جلوه دنبال مي  و زوايـاي بلاغـت آن را كـشف كرد كه رموز اعجاز قرآن هـاي فـصاحت
ل  و و دقايق دايـرةو وجوه كمالش را آشكار گردانـد؛ امـا بـه تـدريج طايفش را تعريف كند

و چنـين شـد كـه قلمرو آن گسترده  و منظـوم گرديـد و شامل سـاير كـلام منثـور بـه» بلاغـت«تر
و تبيين درجة كمال آن و تحليل سخن و مباني نقد . درآمدصورت يكي از اصول

و پيشرفت دانش و آنچـه بـدان وابـسته اسـت،» بلاغـت«در مسير تدوين، دگرگوني
و قافيه، نقش دانشمندان ايراني مانند خليل بـن احمـد، ابـوهلال عكـسري،: همچون عروض

ثعالبي نيـشابوري، قاضـي جرجـاني، عبـدالقاهر جرجـاني، زمخـشري، رشـيدالدين وطـواط، 
و  و ديگـران برجـسته سكاكي، فخـر رازي، شـمس قـيس رازي، خطيـب قزوينـي، تفتـازاني

و سـخن. است شگرف بوده  سـرايان بزرگـي همچـون ضمن اين كه از ايـن سـوي، شـاعران
و بـسياري ديگـر در دوره  هـاي فردوسي، منوچهري، خاقاني، مولوي، نظامي، سعدي، حافظ

هـاي كمـال رسـاندند تـا آنجـا كـه بعد، با آثار منحصر به فرد خود، بلاغت فارسي را به قلـه 
و دقايق آن در بالاتر زيبايي و لطايف .هاي ادب قرار گرفت ين افقها

ذكـر در ايـن سـير تـاريخي كـه دانـش بلاغـت داشـته، ايـن اسـت كـه اما نكتة قابـل
و سخن بلاغت و توسعة آن پرداخته پژوهان انـد عـلاوه بـر ايـن شناسان اين فن، هرگاه به نقد

و عناوين تازه ـ به ويژه در صنايع پرشمار علـ اي را به آن افزوده كه گاهي مباحث م بـديع اند
آن كه حقاً پاره بي اي از و  وجـوه تـسمية مختلفـي نيـز ايجـادـ1فايـده اسـت ها غير ضروري

و عنوان و بر موضوعات و مختلفـي نهـاده شده، نام هاي طرح كرده انـد كـه هـر هاي متفاوت
.اي خاص مورد توجه بوده است ها از جنبه كدام از اين نام

مي.1 و نـام شمارة شـگفت«: گويند چنان كه استاد دكتر شفيعي كدكني و آور صـنايع بـديعي هـاي عجيـب
بنتگونه نقشي در خلاقي ها، هيچ غريب آن  و بست ادبي مسلمانان نداشته بلكه نشانة كامل انحطاط ذوق

آن  ميبه. ان بوده استخلاقيت در ميان و مـستقيمي وجـود دارد طورخلاصه توان گفت كه رابطة آشـكار
و عربي  و انحطاط خلاقيت ادبي در زبان فارسي و مصطلحات بديع شفيعي كـدكني،(» ميان رشد عناوين

ص 1384 ).295ـ294،



 يازده

و گاهي تفكيك كرده» ات نظير مراع«را گاهي همان» ائتلاف«مثلاً ايهام«اند؛ دانسته
به» تناسب مي» مراعات نظير«را برخي مي ملحق و برخي جدا » حـسن طلـب«دانستند؛ كردند

و گـاهي دو صـنعت؛ آنچـه را در عربـيا را گاهي يـك صـنعت دانـسته» ابرام السؤال«و نـد
درا ناميـده» المـدح الموجـه«اند در فارسـي خوانده» استتباع« و حتـي نـد؛ آنچـه را در عربـي

انـد؛ ناميده»تتشبيه كناي«اند، برخي مانند رشيدالدين وطواط گفته» مصرحّه استعارة«فارسي 
را» ايهام«و» توريه« و آن و گـاهي هـم ناميـده» تخييـر«و» توجيه«را گاهي يكي پنداشته انـد
و» توجيه« و برخيهخواند» مغلطه«را» توريه«را غير از اين دانسته را نـامي ديگـر» مغلطه«اند

و هـاي ديگـر از ايـن پراكنـدگي ترتيب صورت همينبه. اند دانسته» اسلوب الحكيم«براي  هـا
ايـم در ايـن كتـاب بـه گذاري فنون بلاغت كه مـا سـعي كـرده كننده در نام هاي گيج تفاوت

و بازشناسي آن و جهت بررسي .يابي آن ها را مشخص كنيم ها بپردازيم
آن البته در اين راه به سبب فراواني صنايع بديعي كه پاره هـاي ها، چنـدان جنبـه اي از

ذكـر«،»ذكـر التعديـد«،»ذكـر البـسط«،»ذكـر العنـوان«هنري قابل توجهي ندارند همچـون 
و پاره» ذكر الاكتفاء«و» ذكر التقسيم«،»الجمع اي را هم در خلال عناوين ديگـر را وانهاديم

ق .ايم رار دادهمورد بحث
تـر بـه مطالـب، نكتة قابل ذكر دربارة اين كتاب آن است كه به منظور دستيابي آسان

و  تدوين آن براساس حروف الفبايي صورت گرفته، در عين حالي كه مباحـث معـاني، بيـان
و. استهبديع به تفكيك مطرح شد  و بيان تقسيمات، به نقد زير هر عنوان، علاوه بر تعريف

ن  و و فارسـي، نظريـات اهـل يابي آن نيز پرداخته كتهتحليل و با مطابقه در دو زبان عربـي ايم
.بلاغت با لحاظ كردن سير تاريخي آن، بيان شده است

و و تأمـل فـراوان با وجود اين كه كتاب حاضر، محصول صرف وقت بـسيار، دقـت
و كتاب  آ مراجعه به منابع و تطبيق و مقايسه و فارسي ها با يكديگر است،نهاي متعدد عربي

و اسـتادان بايد قبول كنم كه آنچه به دست آمده، بي  و قطعاً اهـل نظـر و اشكال نيست نقص
و علاقه  و دانشجويان عزيز را لغزش مندان به بلاغت اسلامي، گرامي و كـلان آن هـاي خـرد

و اين   امـر درخواهند يافت، خصوصاً اين كه در عين بسط مباحث، سعي بر اختصار هم بوده
بـه هـر روي، آنچـه هـست، بـضاعت نـاچيزي. بسا به كاستي يا لغزشي هم انجاميده است چه

و كاستي اميد دارم لغزش. است در پيشگاه شما فرهيختگان  عـ ها نيهاي اين كـار بـه غمـض
و از روي تفضل يادآوري شود كه موجب سپاس بسيار است .بخشيده

 فرد غلامرضا كريمي
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